
صداوسيما ممنوع الورود شد

ــش، 9،  � ــال پي ــال، هفت، هشت س ــى، دوس يك
ــتم. تجربه خوبى هم بود.  10برنامه براى راديو نوش
يكبار هم از ما و برنامه مان تقدير شد كه از كسى ديگر 
در برنامه اى ديگر تقدير كردند. بعد صداوسيما صداى 
ــيماى ديگرى از خودش نشان داد.  ديگرى داد و س
ــو آمدم بيرون. در اين فاصله چندبار به عنوان  از رادي
ميهمان به راديو دعوتم كردند. چندبار تلويزيون گفت 
بيا. هردفعه من گفتم نه. هردفعه هم گفتم آره، آنها 
ــود شما  بعد از يك ربع زنگ زدند گفتند نه. نمى ش
ــد. چندروز پيش دوباره زنگ زدند،  بيايى. گفتم باش
گفتم نمى شود ها. گفت چرا؟ گفتم نمى دانم. هردفعه 
خودتان دعوت مى كنيد، يك ربع بعد زنگ مى زنيد 
ــود. گفت پس من بپرسم، يك ربع  مى گوييد نمى ش
بعد زنگ بزنم. گفتم باشد. اين توضيح مفصل را دادم 

كه تكليف را يكسره كنيم. 
حالا مى دانم كه من و صداوسيما به يك تفاهم رسيديم: 
ــون راه نمى دهند و  ــا من را به راديو و تلويزي آنه
ــورود كرده اند. اين يك رابطه  ممنوع الكار و ممنوع ال
دوطرفه است. من هم پنج سال است صداوسيما را به 
خانه راه نمى دهم و آنتنشان را به خانه ممنوع الورود 
ــان را در خانه ممنوع الكار و ممنوع التصوير  و خودش
و ممنوع الصدا كرده ام. آنها با ممنوع الورودكردن من 
چيزى از دست نمى دهند، من هم با ورودشان چيزى 

به دست نمى آورم و چيزى بهم اضافه نمى شود. 

به بهانه هفتادمين زادروز «محمود احيايى»
نويسنده اى كه كودكان را 

دوست داشت

ــهر  � ــن 1323 در يزد، ش ــى نهم بهم ــود احياي محم
ــتاره  ــب هاى پرس ــوزان و ش بادگيرهاى پرآوازه، آفتاب س
به دنيا آمد. 14ساله بود كه همراه خانواده اش به تهران آمد 
و خيلى زود به دليل علاقه اش به نوشتن، همكارى خود را 
ــا مطبوعات آغاز كرد و درمجله ها و روزنامه هاى آن زمان  ب
به نوشتن گزارش هاى اجتماعى و نقد ادبى مشغول شد و 
ــه كار روزنامه نگارى پرداخت  از آن پس به طور حرفه اى ب
ــكارى كرد. «قصر  ــا گروه كودك راديو هم و چندى نيز ب
مردگان» اولين كتاب او بود كه در سال 1344 منتشر شد و 
آخرين كتابش هم «365 قصه براى كودكان» است كه پس 
از مرگش انتشار يافت. نزديك به چهل كتاب حاصل عمر 
كوتاهش بود. آثارى شامل قصه ها و داستان هاى تاليفى و 
بازنويسى و بازآفرينى از متون كهن فارسى و تعدادى مقاله 
پژوهشى از جمله آنهاست. كتاب « خانه اى بر شن» در سال 
1356 از سوى «شوراى كتاب كودك» به عنوان اثر برگزيده 
انتخاب شد. جانمايه اغلب آثار احيايى، به رغم زندگى ساده 
و گوشه گيرانه اش، تلاش براى رهايى از وضعيت نامطلوب 
و كوشش براى پشت سرگذاشتن مشكلات است. نگاهش 
ــار از تكريم زندگى، نوع دوستى و خيرخواهى است.  سرش
زندگى دوران كودكى قهرمانان او- چه آنها كه از مشاهير 
بازنويسى كرده و چه آنها كه پرداخته ذهن اوست- همراه 
با تلاش و تكاپو، موفقيت از پى شكست و روشنايى از پس 
ــت. احيايى زندگى ساده اى داشت كه با درآمد  تاريكى اس
اندك حق التاليف كتاب هايش تامين مى شد. آدم روراست 
و بى غل وغشى بود كه در اين روزگار كمتر يافت مى شود. 
حساس و زودرنج بود، آن گونه كه نمى توانست نابهنجارى ها 
و بى عدالتى هاى اجتماعى را تحمل كند. آزارش به كسى 
نمى رسيد و نمى توانست رنج ديگران را ببيند و كودكان را 
بسيار دوست داشت. او كودكى در هيات بزرگسال بود و تا 
پايان عمر به سوگند قلم وفادار ماند. احيايى نوزدهم خرداد 
1379 در يك حادثه رانندگى- كه او سرنشين وسيله نقليه 
تصادف  كرده بود- مجروح شد و پس از انتقال به بيمارستان 
ــان كه فريدون  ــت. آن چن بر اثر خونريزى مغزى درگذش
صديقى، دوست و همكار قديمى اش گفت: «محمود احيايى 
سه دهه داستان نوشت، روزنامه نگارى كرد و به كلمه حجم 
ــانيت فضيلت داد و به  و اعتبار داد و مهم تر از همه به انس

دوستى و مهر، اهميت افزون بخشيد.»

از هرنظربي ضرر 

تولدى ديگر

 ميزبان جهنم روزنامه نگاران 
امسال كجاى دنياست 
مرگ در مى زند

ــان به در  � ــوف»، روزنامه نگار ج ــرى يالاك «ديميت
ــك به كى يف  ــه به تازگى از مينس ــت ك برده اى اس
ــد: «روزنامه نگاران چينى و ترك  گريخته. او مى گوي
ــتند كه به زندان مى روند.»  ــبخت هس خيلى خوش
ــنكو» رييس جمهور بلاروس  چون «آلكساندر لوكاش
حوصله بالا رفتن تعداد روزنامه نگاران زندانى را ندارد و 
بهترين روش اين است كه همكاران يالاكوف به دليل 
ــتن تعادلى بر اثر تصادف با  مصرف زياد الكل و نداش
اتومبيل بميرند. اين روشى است روسى- به جا مانده از 
سال هايى كه حتى يخ ها در روسيه آب مى شد – كه 
هرازچندگاهى هم تكرار مى شود. «آنا پوليتكوفسكايا»، 
ــال 2006 در آسانسور  خبرنگار روزنامه «نواگازتا» س
خانه اش كشته شد. او در زمينه افشاگرى نقض حقوق 
ــيه در چچن انجام مى داد تلاش هاى  بشرى كه روس
ــيارى كرده بود و اين سرنوشت بسيارى ديگر از  بس

همكاران افشاگر او بود. 
كميته حمايت از روزنامه نگاران (CPJ) مى گويد 
ــان روزنامه نگاران و  ــختى پيش روى جه روزهاى س
ــتقل قرار دارد؛ شرايطى كه هر روز  نويسندگان مس
ــود. وضعيت در برخى از نقاط جهان  دشوارتر مى ش
براى روزنامه نگاران آنقدر بحرانى است كه ناامنى هاى 
قديمى كه در فيليپين، بلاروس، روسيه و كره شمالى 
ــود دارد تا انداز ه زيادى در منظر افكارعمومى گم  وج

شده اند. 
ــمالى در صدر  ــره و كره ش ــته اريت ــال گذش س
ــورگرترين هاى جهان قرار داشتند، اما امسال  سانس
بنابر گزارش هايى كه كميته حمايت از روزنامه نگاران 
ــورهايى همچون مصر و  تهيه  كرده، وضعيت در كش
بحرين هم به شدت وحشتناك شده است و سوريه نيز 
ــاله جانى و خطر مرگ در درگيرى ها با  جداى از مس
قبض و بسط هاى دولت بشار اسد نيز روبه رو مى شوند. 
ــال  ــت از روزنامه نگاران گزارش س كميته حماي
ــرايط براى  ــدن ش ــود را در زمينه بدتر ش 2014 خ
روزنامه نگاران هنوز منتشر نكرده است، اما بنابر اعلام 
اين سازمان سال گذشته يكى از بدترين سال ها بود، 
در حالى كه نگاه جهان رو به درگيرى هاى سوريه بود، 
شرايط براى روزنامه نگاران در كشورهاى ديگرى كه 
ــد، براى مثال تعداد  ــتند بدتر  ش ظاهر آرام ترى داش
ــگاران زندانى در تركيه به بالاترين حد خود  روزنامه ن

رسيده است. 
ــت از روزنامه نگاران» كه مقر آن در  «كميته حماي
نيويورك است، امسال در بخش تبعيدى هاى گزارش 
ــالانه اش هم كه به زودى منتشر مى شود گزارش  س
ــش از 110روزنامه نگار تن به تبعيد اجبارى  داده بي
ــورهاى آنها اعلام  داده اند كه به زودى رده بندى كش
ــاى اوليه اين  ــوى ديگر در گزارش ه ــود. از س مى ش
سازمان آمده است كه سال گذشته 70روزنامه نگار در 
سراسر جهان كشته شده اند و حالا رقم روزنامه نگاران 
ــال 1992 تاكنون به هزارو40نفر رسيده  قربانى از س
است و 211روزنامه نگار در گوشه وكنار دنيا در زندان 
ــتند. 40روزنامه نگار در زندان هاى تركيه به سر  هس
مى برند كه همچنان براى دولت اردوغان و جهان يك 
ــينى محسوب مى شود. كشور سوم  ركورد و صدرنش
ــت و اريتره نيز با 22زندانى  نيز با 32زندانى چين اس
ــوريه نيز در ميان  در رديف بعدى قرار دارد. البته س
ــوب ها روزنامه نگاران را بى نصيب  همه هياهوها و آش
نگذاشته است و 12روزنامه نگار در زندان هاى سوريه 
هستند. در ويتنام هم 16روزنامه نگار همچنان از سال 
2010 در زندان به سر مى برند. با توجه به اين حجم 
از آشوب ها نبايد شرايط روزنامه نگاران را در كشورهاى 
ــه به تازگى  در  ــورهايى ك ــوش كرد. كش ديگر فرام
دادگاه هايشان احكامى همچون ممنوع الكارى و سلب 
حقوق مدنى روزنامه نگاران را در دستور كار قرار دادند 

از نگرانى هاى ديگر اين سازمان هستند. 

 زندگى ديگران

كارتون خواب

برداشت آخر

ــاند، خود، عارى از  گاه آنچه ما را به واقعيت مى رس
آن است زيرا تنها واقعيت است كه رهايى مى بخشد/ از 
بخت يارى ماست شايد كه آنچه مى خواهيم، يا به دست 

نمى آيد و يا از دست مى گريزد*
1- آقاى وزير هشت سال گفتيم و گفتيد كه مديريت 
ــيوه اداره، اين نيست. دانش  علم است، علم. گفتيم ش
مى خواهد. بينش مى خواهد و تدبير. اما حالا شما قدم 
گذاشتيد روى تمام آنچه گفتيم و گفتيد. يكى از نكات 
مهم دفاع از شما، دانشگاهى بودن و دانش محوربودنتان 
بود اما يادمان رفت كه وقتى قرار است تكيه بر صندلى 
وزارت بزنيم، مديريت علم نيست. دانش نيست. نگران 
ــت. اگر غر نزنيم  ــيد. اين مويه و زارى عادت ماس نباش
ــما را نمى دانم اما ما تاريخ  ــب نمى شود. ش روزمان ش

نه چندان دور ورزش خودمان را خوب يادمان است. 
ــى با حكمى، يك  ــت كه وقت 2- خوب يادمان اس
ــگاه پرطرفدار، گفتيم چه  اسطوره شد مديرعامل باش
ــود. نشستيم و ديديم كه چه شد. از همان مديريت  ش
ــه 20ميليون خرج نان خامه اى  فاكتورى بيرون آمد ك
ــده بود. مى دانيد 20ميليون آن روزها  بازيكنان تيم ش
يعنى چقدر؟ يعنى روزى يك كيلو نان خامه اى به معده 
ــعى كرديم ندانيم بازيكن  بازيكن فوتبال بستن. ما س
كه هيچ، هر غولى را كه روزى يك كيلو نان خامه اى به 

ــرازير كنند بعد دوماه يا مرض قند گرفته  شكمش س
ــر به فلك مى زند. شما اسم اين كار را چه  يا وزنش س
مى گوييد؟ ما اسمش را گذاشتيم مديريت كاملا علمى 

بر اساس متد ايرانى. 
ــما را نمى دانيم اما ما در خاطرمان هست كه  3- ش
همين اسطوره مدير يك تيم دسته اولى شد. در همان 
ــه ميليارد  ــال كه خرج تيم هاى بزرگ صنعتى به س س
نمى رسيد شش ميليارد بودجه گرفت. مى دانيد عاقبت 
كار چه شد؟ حتما مى دانيد اما قبل از عقوبت كار، هنوز 
دوماه از آمدن مربى خارجى نگذشته بود كه اخراجش 
كردند. شش ميليارد تمام شد و تيم همان دسته اول ماند 
و فصل بعد با هزينه اى به مراتب كمتر و بدون مديريت 
علمى صعود كرد. مطالعه چرخيدن همان مديران علمى 
و عابر بانك هاى آشنا، در فوتبال ما كار سختى نيست. 
تيم هاى دسته اولى ديگرى هم بودند كه قرار بود بشوند 
ــان  پرطرفدارترين تيم ايران. پايان همان فصل خودش

شدند خاطره اى دور. خيلى دور. 
4- آقاى وزير اگر به اسطوره ها كمكى نمى كنيد، به 
خودتان رحم كنيد. آخر اين راه را همه ما حفظ حفظيم. 
ــه بخوانيم. ما آدم هاى  تا صبح مى توانيم برايتان مرثي
ــطحى بين، فقط وفقط نمى دانيم مديريت  غرغروى س
ــيوه او اعتقاد  ــرى رفته. يا به ش ــت يا نه. مدي علم اس
داشتيد يا خير. اگر داشتيد انتخاب اسطوره، ادامه همان 
ــت؟ اگر نداشتيد و قرار بود طرحى  شيوه مديريت اس
ــتباه نرفته ايد؟ ما  ــير را اش نو دراندازيد، به نظرتان، مس

سال هاست مى دانيم اين خيابان يكطرفه است. 
* مارگوت بيكل

زيرچشمى

خيابان يك طرفه

هنرمندان از موج تازه بيمارى ها مى گويند:

خاله بازى ممنوع!

اگرچه هواى ديروز تهران، پس از تحملِ طولانى غبار 
ــيدن در پايتخت  ــى، صاف و آبى بود و نفس كش و آلودگ
ــر از قبل به نظر مى آمد اما به طوركلى آلودگى هوا،  راحت ت
سخن رايج بسيارى از ماست. برخى استادان دانشگاه هم 
ــدار مى دهند. مقام هاى رسمى نيز از  مدام درباره آن هش
ــه هزارنفر به دليل آلودگى خبر داده اند. خبرهاى  مرگ س
ــت: «افزايش  ــاق ديگرى اس ــمى اما حاكى از اتف غيررس
ــرطان كه در راهروهاى بيمارستان  ــمار مبتلايان به س ش
ــم به راه اندكى بهبودى اند.» در  ــكان چش و در مطب پزش
ــوال هاى ديگرى در بين است نظير اينكه آيا  اين ميان س
ــرطان ريه در كشور با موضوع استفاده از بنزين  افزايش س
ــود ارتباط  ــتاندارد كه منجر به آلودگى هوا مى ش غيراس
ــتقيم دارد؟ يا مثلا استرس و فشار زندگى روزمره هم  مس
از ديگر دلايل بروز اين بيمارى هاست؟ البته سرطان، تنها 
ــى از اين آلودگى ها نيست. تنگى نفس، آسم  بيمارى ناش
ــه اين روزها در بين  ــاير بيمارى هاى قلبى و ريوى ك و س
هنرمندان هم بيش از پيش رواج پيدا كرده، از عواقب اين 
وضعيت هستند. به سراغ دو هنرمند رفتيم تا نظراتشان را 

درباره اين موقعيت كنونى جويا شويم.  
«مهدى غبرايى» مترجم آثارى چون «كورى» و «پرنده 
ــته با بيمارى قلبى دست وپنجه نرم  ــال گذش خارزار» س
ــرد. او درباره موج جديد اين بيمارى ها و همچنين  مى ك
ــد: «من هم مثل  ــى هواى موجود، چنين مى گوي آلودگ
ــاكن  ــانى كه س خيلى ديگر از هموطنان بخصوص كس
ــتند از اين آلودگى رنج مى برم. هم  ــهرهاى آلوده هس ش
ــد و هم خودم كه از تنگى نفس  اطرافيانم صدمه ديده ان
ــال پيش جراحى قلب داشتم و امسال هم  رنج بردم و س
ــپس درباره  از عواقب اين وضعيت در امان نماندم.» او س
ــرطان دارد مى گويد: «البته ما  اينكه تا چه حد دغدغه س
در بين اعضاى فاميل نزديكمان فردى كه درگير سرطان 
باشد نداشته ايم، اگرچه خطر ابتلا به سرطان چندان دور 
ــت. خيلى از نزديكانمان كارشان به بيمارستان  هم نيس
ــان كرده است. سال قبل  ــيده و آلودگى هوا اسيرش كش
چندنفر سكته اى داشتيم. برادرم زمستان سال گذشته در 
اثر سكته فوت شد و دو نفر ديگر از بستگانمان هم درگير 
سرطان شدند. يك زن و شوهر با فرزندان نوجوان... مادر 
ــفانه فوت شد و پدر خانواده ظاهرا در حال  خانواده متاس
درمان بيمارى است.» از او مى پرسم كه خودش براى اين 
وضعيت چه مى كند و پاسخش اينگونه است: «به توصيه 
پزشك سيگار را ترك كردم و باز به توصيه پزشك كمتر 

از خانه بيرون مى آيم و اگر هم بيايم پسرم مرا با اتومبيل 
مى برد و بازمى گرداند.»

ــچى» -سناريست- با انتقاد از اين وضعيت  «مينو فرش
مى گويد: «اگر آرامش شهروندان چندان مهم نيست، حفظ 
ــد. همان طور كه يك خانه  ــت بايد مهم باش محيط زيس
تميز است و بايد از آلودگى ها پاك شود، يك مملكت هم 
ــود.» او سپس درباره نقش  بايد تميز و پاكيزه نگهدارى ش
ــردى اش در بهبود اين وضعيت چنين مى گويد: «من به  ف
ــادى مى توانم كمتر  ــهروند ع نوبه خودم به عنوان يك ش
ــوم، اما نمى دانم اين مشكلى را  سوار ماشين شخصى بش
ــرم بايد اين اخبار را به طور ويژه  حل مى كند يا نه؟ به نظ
براى مسوولان فرستاد تا بلكه اين بحران را جدى بگيرند. 
متاسفانه تاوان اشتباهات مسوولان را شهروندان مى دهند.» 
ــوولان را اينگونه ابراز  او در پايان درد و دل خودش با مس
مى كند: «اى كاش به جاى اينكه پسرعمو و پسرعمه و داماد 
و خاله و پسرخاله سركار آورده شوند، هياتى تشكيل شود 
از آدم هاى متخصص در اين عرصه تا راه حلى جدى براى 
عبور از اين بحران منظور شده و هر چه زودتر عملى شود. 

در كمال تاسف بايد گفت خاله بازى ممنوع!»
ــت كه براى بهبود اندك  ــرطان از بيمارى هايى اس س
آن، بايد مخارج زيادى متحمل شد. هنرمندان زيادى در 
ــاليان قبل با آن درگير بودند  طول يك سال گذشته و س
ــيارى ديگر هم با ساير بيمارى هايى كه  و البته شمار بس
ــى از همين وضعيت وخيم آب وهواست! افرادى چون  ناش
«محمدعلى سپانلو»، «مصطفى عبداللهى»، «مجيد بهرامى»، 
ــين محب اهرى» و «ابوالفضل  «كامبيز درمبخش»، «حس
ــن ديگرانى چون  ــرب» با بيمارى درگيرند. همچني پورع
«حميد سمندريان»، «محمود استادمحمد»، «پرتو مهتدى»، 
«سعدى افشار»، «مرشد ترابى» و «خسرو شكيبايى» از جمله 
ــل اين بيمارى ها جان خود را  هنرمندانى بودند كه به دلي
ــمى،  ــت دادند. هنرمندان حوزه هاى مختلف تجس از دس
تئاتر، موسيقى و سينما نيز فعاليت هاى گسترده اى براى 
كمك به بيماران داشته اند. چهره اى چون «رضا كيانيان» 
براى رسيدگى به اين وضعيت چندى پيش نشست خبرى 
برگزار كرد و هنرمندان ديگرى مانند مسعود كيميايى، نگار 
ــان، صابر ابر، حامد كميلى، بنيامين بهادرى، رضا  جواهري
صادقى يا بازيگران تئاترهايى نظير «سقراط» هم اجراهاى 
ــته اند. در مواقعى  ــرطانى داش خيريه به نفع هنرمندان س
ــرطان هم درد  ــن، هنرمندان با توجه به گزاره «س اينچني

دارد، هم هزينه» به كمك مبتلايان مى روند. 

«ليلى گلستان» هم مجوز گرفت 
شـرق: كتاب «ليلى گلستان» از مجموعه تاريخ شفاهى ادبيات معاصر ايران پس از چهارسال 
ــوى نشر ثالث مجوز انتشار گرفت. اين كتاب كه شامل گفت وگوهايى با  توقيف بالاخره از س
«ليلى گلستان» است تا سال 88 به چاپ چهارم رسيده بود، پس از آن براى چاپ پنجم  منتظر 
ــار  بود كه بالاخره مجوز گرفت. او مترجم و نگارخانه دار ايرانى است. همچنين به  مجوز انتش
تازگى سه نمايشنامه «آى باكلاه  اى بى كلاه»، «ضحاك» و «واى بر مغلوب» از غلامحسين ساعدى 

(گوهرمراد) براى تجديد چاپ مجوز نشر گرفته اند و در انتشارات نگاه منتشر خواهند شد. 
www. sharghdaily.ir
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 اميلى امرايى 

«ديكته اقليت» منتشر شد
شـرق: «ديكته اقليت»  �

پوريا  جديد  مجموعه شعر 
ــد. اين  سورى، منتشر ش
مجموعه كه در رديف «نگاه 
تازه شعر» منتشر شده، در 
دو دفتر «دردهاى موسمى» 
كه شعرهاى آن، مضمونى 
اجتماعى و سياسى دارد و «خواب سنجاقك مرده» كه 
شعرهايى با درونمايه عاشقانه را شامل مى شود، آثار 
ــپيد چهار سال اخير پوريا سورى را در خود جاى  س
ــت. ديكته اقليت را نشر نگاه در 104صفحه  داده اس

و با قيمت چهارهزارو500تومان منتشر كرده است.

پيشخوان

عسل عباسيان

يادمان

ياد دوست

 گنبد فيروزه اى كه در خيابان شريعتى مى درخشد 
ــت... . به  ــام داش ــه ميناچى ن ــت ك ــادگار مردى اس ي

ــت محمد همايون بود كه  ميناگرى او و هم
ــد. در سال 48 به مهر و  اين بنا برافراشته ش
ــينيه ارشاد  دعوت او به بخش فرهنگى حس
پيوستم... وقتى كه كار كتاب نفيس «محمد 
خاتم پيامبران» پايان يافت... . سخنرانى هاى 
زنده ياد دكتر شريعتى آغاز شد. آن سخن ها 
ــوخته برمى خاست شورى  كه از سينه اى س

ــعله اى تازه در جان ها افكند... هر چند كه بسيار  نو و ش
نو انديشان اسلامى  در زير تالار مدرن آن بنا سخن گفتند. 
ــترده بود و يگانه ميناچى كه  ــا اقبال جوانان به او گس ام
حقوق خو انده بود... به دقت و آرامى سخن مى گفت و به 
متانت و مديريت در ميان درياى پرخروش كشتى ارشاد 

به پيش مى راند... آرامش شگفتى داشت. در اين ساليان 
دراز دوستى و آشنايى هرگز خشونتى، سخن خشمناكى 
ــيد به  ــنيدم و نديدم. مى كوش ــتى از او نش و گفتار درش
سرپنجه مدارا و منطق و مهر گره ها بگشايد. حتى زمانى 
ــتين دولت انقلاب به وزارت ارشاد برگزيده  كه در نخس
شد، مى گفت در آن دوران پرشور همه كوششم بر آن بود 
كه امور، مسير حقوقى و قانونى يابد. حقى تضييع نشود. 
در دوستى هم پايدار بود... به ياد مى آورم كه 
پيش از انقلاب در خدمت او و زنده ياد مانيان 
سفرى به قم رفتيم بر اى زيارتى و شادباش 
ــتى...  هرگز چهره مهربان او را  ازدواج دوس
ــوگ پدر بزرگوارم با  از ياد نمى برم كه در س
كهنسالى و بيمارى به تعزيت و تسليت آمد... 
ميناچى آرام بود... اما بارها كه يادهايش را با 
من در ميان مى گذاشت... سخن به دوستش دكترشريعتى 
كه مى رسيد، منقلب مى شد، صدايش مى لرزيد و اشك 
ــد... وقتى كه خبر  ــمان و برچهر ه اش مى غلطي در چش
خاموشى اش را شنيدم با خود خواندم... دوست بر دوست 

رفت. يار بر يار. 

بار ديگر شهرى كه دوستش داشتم

شيراز؛ شهرِ بوى شب بوها و بنفشه  ها و اطلسى ها

«بهرام دبيرى» در بيسـت وپنجِ مـاهِ آذر «قوس، تير و كمان 
و مرداسـب» در سال 1329 «سال ببر» در شيراز به دنيا آمد. 
تماشاى نقش برجسته  هاى تخت جمشيد و حضور شكوهمند 
كتيبه  هـاى نقـش رسـتم از خاطـرات كودكى اوسـت. در 
12سالگى به شكلى خودانگيخته و نياموخته نقاشى را آغاز 

كرد و حالا درباره آن سال  ها مى نويسد:
ــيراز به دنيا آمدم،  ــاى پاييز در ش ــى از روزه  «در يك
ارغوانى ارغوان را بر سر ديوار باغ  ها به ياد دارم و گل  هاى 

ــاعر باشم. بعد  ــتم ش زرد بابونه را در باران. اول مى خواس
ــناس، اما رنگ گل  ها و گرماى نگاه  ها و اندام  ها مرا  گياه ش
شيفته ى نقاشى كرد. شيراز در فضاى آرام و بسامان، نفس 
ــيد، براى بوييدن گل  ها لازم نبود آنها را تا بينى  مى كش
ــب بوها و بنفشه  ها و اطلسى ها  خود نزديك كنى. بوى ش
ــرِ اولِ زمين  دارى بزرگ و  در فضا جارى بود. مادرم دخت
خوشنام بود كه از ناصرالدين شاه لقب «بنان الملك» گرفته 
ــتان  هاى مثنوى و شاهنامه بود  بود. كودكى  ام پر از داس
ــق نقاشى بود و  ــب  ها مادرم برايم مى گفت. او عاش كه ش
خط خوشى داشت. پدرم آزادانديشى را به من آموخت و 
شيفتگى به عدالت را، براى خوب خواندن غزلى از حافظ 
ــادى اين امكان،  ــمانش از ش به من جايزه مى داد و چش
برق مى زد. گياهان و ادويه  ها، عرق بيدمشك و بهارنارنج، 

داروخانه ى سلامتى ما بود؛ سليقه  اى كه من آن را «مكتب 
شيراز» مى نامم. در باغ  ها و باغچه آرايى  ها، سنگ برجسته  ها 
ــروهاى  ــى كارى  ها، بوى خيال انگيز بازار وكيل، س و كاش
قدكشيده آرامگاه حافظ و سعدى بر زمينه آبى بى همتاى 
ــيراز و باز هم بوى گل ها، بوى آسايش، طبع  ــمان ش آس
ــند و لطيف حافظ و روايت او از ابروها و چشمان،  زيباپس
ــمِ آهو. و  ــرو و چش ــتايشِ زن، اندامِ س ــوان و س از گيس
ــزى از آنها  ــقايى كه ديگر چي ــره بى بديل ايلِ قش خاط
باقى نمانده است. چادرهاى باشكوه، بافته ها و زيراندازها، 
ــليقه اى به غايت فاخر. اسب سوارانِ  نمدها و گبه ها، به س
ايلِ قشقايى با حمايلِ فشنگ، چهره هاى آفتاب سوخته، 
باشكوه و مغرور. گونه هاى گل انداخته دختران قشقايى، 
با آن چشمانِ جادو و گيسوان بافته بلند كه مى ديدى در 

افسانه نبود. مراسمِ نوروز و سفره هفت سين كه هم چون 
ــد. ساز و نواى «جلال و  آيينى مقدس، به جا آورده مى  ش
منوچهر» يهوديان نوازنده اى كه در اولين لحظات تحويل 
سال نو در خانه را مى زدند و مى آمدند تا نوروز را در شادى 

ــادباش  ــار «جلال» ش ــداى ت ص
بگويند. كودكى  ام شاهد فروپاشى 
ــرافيتى بود، كه چون يخ، در  اش
ــد،  ــيد ذوب مى  ش مقابل خورش
ديگر چيزى نمانده بود. به تهران 
ــالگى من.  كوچ كرديم، در 15س
ــاى زيباى  ــكده هنره بعد دانش
ــگاه تهران و نقاشى و آنچه  دانش

گذشت و مى گذرد.»

 اميرحسين ناصرى

 بهرام دبيرى

 غلامرضا امامى

 پوريا عالمى

 محمود برآبادى
 نويسنده كودك
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